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عامه»6تم 66تط و تتدعم طلژمطه ۶ه عنعرلمصد عتنمصهدتم فصد عتاصعصعه 
4 ۹ 


(عمطانة عصندمحععصمن)) بونزعتهنصتاً ما آه عمعوع؟۵:ظ عنمته‌عفخ ,طععع! طعم‌ووی22 عدداداد[ آنط۸ ,۲۶ 
ععه,صوآنم حمعحصطوممع همه :لتفص۴ 

کانعهتصلا حصح1 رصن عتصصهاو ۵۶ فله‌صممصهل من مصه طوز۴ گم اصملنای (طظ تععع5 127000[ 

توش 

علاتا عطا تعلصت 4عطتعوع عتع عصتصعء 4 ۲و فاتموبعصم مد ععلمد عقتلتصعنه عط[" 
5 10 عاطنععهم وذ عذ خمطا همه تعومن) .نادنم صز1 ۶ م8اع غصععع‌النة صا وعتاعصههتم مه عتاصمصهو 
عطا طوبمتط (تاظ۳) ۵و6 اه عممهوعع/۱ عط ۶ ممصبی عطا روز غقطا مصقاع؟ و فعی‌عمو صنقصه عطا ه عهه 
فصح عتلصمصهه عطا 4عطم محطعل 0عالم-مو عطا فصح محممبی عمط که مصمتاتلمتا متسه فصج مت 
طازه 5" فعلمرت‌صنتم او تمحل‌تجعوو۳ تصحصا مهتم عط 7 0ع ت۳2 هسیر عطا ۴و کنورلقصه عتلعصصعه۳ج 
عععطا هو ععصهات م1 عطا عتمتاعتلا صف 0عطله۲ باعل ۶ه طتتمطاننه عطا ۴و عذه0 عطا صذ "نتععهض۸ 
عأهم] حتطانا مصلعتا 7 صمنلنوهح عنطا صنعامه ما ۳206 صععط عقط اعد صج رعله‌تاته ونطا صا .عمطاعط 
عطا ۶ه ععععصتصناه تم عامنت عطا ۴ه عنورلقصه عطا ۲ه اوعد عط1 ,0مطاعط متا رلمصه»عنا منت وع 4ص 
عطا ما 5فصمم‌ععصمی از غقطا عمء‌نفهز خصعصه‌نهاه عشتععصن طلنعطه صذ عفعطه< عحندل عطا ۶ه انل‌نلم۷ 
عطا وه ده متاصمصهی ۵ وعامت‌صنتم عطا رلعلت2 ص م4صدج راعتمعصم هه وعتامصع۳۳2 0 فعلمن‌صنتم 
همه 4عاصمتبم-صم] آه صمتاهتععاط1 عط مطمنلهتصصصصی مصتاجعت ما صمتامتعمومء وهعنیت ۲و علمرت‌صنتم 
۰ صقجصعی طز معط #ععنصی عطا مع |۰7۵1 و2 اتلدصتونده 9 »و عطا طز م‌تاعنداع من 4عاصهزدوعآو۳ 
عطا ۶و ععععصتصناع دم ,۷۵۳6 «جراد 1 > صع تدم عنتتاز 9 فعلمن‌صنتم رکعتامحطعه۳ج رفعتاصفصهو او ت۱۹ 


هه انل‌نلم۷ 
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مهم : 
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تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی 
مقدمات سه گانة شیخ انصاری در حجیت خبر واحد 
دکتر عبد الجبار زرگوش نسب(نویسنده مسئول) 
دانشیار دانشگاه ایلام 
ک. 20 ص112 ۵ ط2فقصطهم00ع 2.2 :۴۶۳۵۵11 
داوود سعیدی 
دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسلامی دانشگاه ایلام 


جکنده 


قواعد و چهارچوب‌های علمی فهم معنا با عنوان معناشناسی و کاربردشناسی در ذیل حوزه‌های مختلف علم 
زبان‌شناسی بیان شده است. باتوجه‌به اينکه دسترسی به یکی از اصلی‌ترین منابع دین اسلام» یعنی سنت رسول 
الله«(ص) از طریق روایت گفتاری و نوشتاری سنت و به اصطلاح خبر واحد میسور است تحلیل معناشناختی و 
کاربردشناختی مقدمات مطرح از سوی اصولی بزرگ امامیه شیخ انصاری در مبحث حجیت خبر واحد می‌تواند 
حایگاه ویژة این روش‌ها را بنمایاند. در این نوشتار با به‌کارگیری ابزار کتابخانه‌ای و شیوة توصیفی‌تحلیلی» در تبسین 
این حایگاه کوشش شده است. نتایج تحلیل مقدمات سه‌گانهةٌ ححیت اخبار آحاد در بیان شیخ انصاری» از مطابقت 
آن با اصول کاربردشناسی به‌طور هم‌زمان و به موازات آن. اصول معناشناسی همچون اصل همکاری گرایس در ایجاد 
ارتباط تلفیق زبان‌شناسي صورت‌گرا و نقش‌گرا در اصالةالظهور و همچنین نظرية بافت در معناشناسی حاکی است. 

واژگان کلیدی: معناشناسی, کاربردشناسی» اصول فقه, خبر واحد» مقدمات ححیت خبر. 
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مقدمه 
گام‌های نخستین برای ورود به فهم دقیق متون دینی و استنباط احکام از آن متون قیم؛ یعنی آیات قرآن و 
سنت رسول‌الله(ص» مستلزم آموختن و به‌کارگیری زبان و ادبیات عرب اعم از لغت‌شناسی؛ صرف و 
نحو علوم بلاغت از سطوح مقدماتی تا پیشرفته است. باتوجه‌به همین مختصر نیز می‌توان ارزش و اهمیت 
مطالعة علمی زبان را برای فهم و تحلیل معانی کلام خداوند متعال دریافت. زبان‌شناسی در هر زبانی برای 
تحلیل و فهم معنا تفا با لغت‌شناسی (۳/01101087)» صرف و نحو (51/1]27) و علوم بلاغعی 
(181610110)» علی‌رغم بیشترین تأکید حوزه‌های علمیه بر این دانش‌هاء متکی نبوده است. به نظر می‌رسد 
یادگیری علوم مرتبط با مبانی استنباط احکام مانند زبان‌شناسی و زیرمحموعه‌های آن مانند معناشناسی و 
کاربردشناسی» آثار بنیادین و شگرفی در شیوه و دقت علمی فقها گذاشته است و به‌تبع» آرای فقهی متقنی به 
بار خواهد نشاند. زبان‌شناسان» قواعد و چهارچوب‌های علمی‌ای را برای فهم معنا با عنوان معناشناسی و 
کاربردشناسی در ذیل حوزه‌های مختلف زبان‌شناسی مطرح کرده‌اند. ابعاد زبان در حوزه‌هایی همجون 
آواشناسی (۳۳0:6۵1165) واج‌شناسی (۳10۳0108). معناشناسی (۹610201105), کاربردشناسی 
(۳:۵۵۳۵1165)» تحلیل گفتمان (20217515 18600796(), نو (8(2)» هرمنوتیک 
(۳16110606/165) و... بررسی می‌شوند. اهمیت حجیت خبر واحد به‌عنوان یکی از متون بسیار مهم دین 
مبین اسلام و از منظر شیعه؛ بر هیچ فقیه و اصولی‌ای پوشیده نیست؛ چراکه علم قطعی به احکام شرعی 
تنها در خصوص احکام کلی مانند وحوب نماز و روزه و... است و اخبار رسیده از امه معصومان(ع) که 
مفید یقین و اطمینان باشند (خبر متواتر) بسیار کم است. غالب احکام شرعی با اخبار آحاد ثابت می‌شود؛ 
پس بحث از حجیت خبر واحد از اهم مباحث اصولی است (آخوند خراسانی» ۵۳/۲). متخصصان حوزة 
علوم حدیث نیز بر این امر تأکید ورزیده و بیان کرده‌اند: احادیثی که به ما رسیده و مدار استفاده است (به 
جز اندکی) در شمار اخبار آحاد است؛ آزیر اولاً احادیث تا نیم قرن دوم هجری ضبط نشده بود و پیداست 
که با گذشت یک قرن و نیم از زمان صدور حدیث؛ مدار حدیث و نقل» شفاهی بوده است؛ بدین معنا که 
طی این مدت. روایات سینه‌به‌سینه می‌گشت و با اتکا به حافظه راویان نقل می‌شد؛ ثانیاً ناقلان صدر اول» 
معدود بودند و تواتر در طبقات بعد حاصل شد؛ ثالثاً همه کساتی که حدیث را از لسان پیغمبر(ص) شنیده 
بودند. موفق به نقل آن برای طبقات بعدی نشده‌اند. بنابراین یک یا چند نفر معدود. حدیثی را برای یک یا 
چند نفر (که به حد تواتر نمی‌رسند) نقل می‌کردند؛ رابعاً حامعان و مدونان حدیث» تمام راویان را درک 


۱. شهید ثانی تواتر را در هیچ حدیثی ثابت نمی‌داند و فقط خبر (من گذب علی مُتعمدا فلیتبوا مقعده من النار) را ممکن‌التواتر می‌شمارد. والد شیخ بهائی» 
حدیث غدیر را نیز متواتر می‌داند (مدیر شانه‌چی» ۱۳۰). 


۶ /نشریه فقه و اصول. سال پنجاه و چهارم. شماره ۰۲ شماره پیاپی ۱۲۹ 
نکرده‌اند. 

بنا بر دلایل مذکور احادیثی که به پیشینیان ما و از آنان به ما رسیده است حزء اخبار آحاد. معدود 
است (مدیر شانه‌جی» ۱۰۰). 

در نوشتار حاضر نگارندگان سعی بر تبیین شیوه‌های معناشناختی و کاربردشناختی شیخ مرتضی 
انصاری در بررسی مقدمات سه‌گانة ححیت اخبار آحاد دارند. ازاین‌رو می‌توان پرسید. روش‌های 
به‌کارگرفته‌شده توسط ایشان در مقدمات ثْلائهُ حجیت خبر واحد. مطابق با چه نظریات یا تحلیل‌های زبان 


شناختی در دو حوزة معنا و کاربردشناسی است؟ 


۱. مفهوم‌شناسی 

معناشناسی (56101201165): اين کلمه از اسم یونانی 56102 به‌معنای نشانه و علامت و فعل 
0 به‌معنای علامت‌دادن و معنی‌دادن اخذ شده است. این کلمه یکی از بخش‌های دانش زبان 
شناسی نوین است که در سال‌های متأخر مدنظر خاص زبان‌شناسان قرار گرفته است» زیرا از یک‌سو 
می‌توان زبان را به‌شکل پدیده‌ای که دو حوزه دارد در نظر گرفت (باقری» ۱۹۷)؛ یکی حوزة لفظ و دیگری 
حوزة محتوا. در حوزة لفظ. زبان‌شناسی با صورت یا شکل عناصر زبانی سروکار دارد و در حوزة محتوا با 
معنا. برداشت اهل زبان از عالم خارج و جهان بیرون به‌وسیله قالب‌های زبانی صورت می‌گیرد و 
معناشناسی به‌سبب پیوند نزدیکی که با عالم خارج دارد یکی از بخش‌های مهم زبان‌شناسی را تشکیل 
می‌دهد (همان). 

معناشناسی در زبان انگلیسی نیز نام‌های متعددی دارد که مشهورترین آن‌ها همان واة (567:2۳165) 
است. در زبان عربی برخی آن را «علم الدلاله» و برخی «علم المعنی» (از ساخت جمع پرهیز شده است؛ 
چون علم معانی یکی از شاخه‌های بلاغت عربی است) می‌نامند. در اصطلاح نیز تعاریفی بیان شده است 
که عبارت‌اند از: بررسی معناء دانشی که به بررسی معنا می‌پردازد یا شاخه‌ای از دانش زبان‌شناسی است که 
به نظریهُ معنا می‌پردازد (مختار عم .)۱٩‏ 

ب. کاربردشناسی (۳۵۵1۳02005): به مطال؛ة ارتباط میان صورت‌های زبانی و کاربران آن‌هاء؛ 
کاربردشناسی (منظورشناسی) می‌گویند. از میان نحو معنی‌شناسی واژگانی و کاربردشناسی. فقط 
کاربردشناسی است که عامل انسانی» یعنی کاربران زبان را در تحلیل‌های خود دخیل می‌داند. از امتیازات 
کاربردشناسی این است که تحلیل‌گر زبان می‌تواند دربارة معنای مدنظر افراده اهداف» مقاصد و تصورات 
آن‌ها و نیز نوع کنش‌های آن‌ها در حین گفت‌وگو بحث کند (آقا گل‌زاد» ۲۴۱). 
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اج. اصول فقه: علم به قواعدی است که این قواعد برای استنباط احکام شرعی (فرعی) آماده شده‌اند یا 

اصول فقه صناعتی است که به‌وسیله آن. قواعدی شناخته می‌شوند که ممکن است در راه استنباط احکام 
شرعی يا در مقام عمل برای استنباط احکام استفاده شوند (آخوند خراسانی» ۱۶/۱). 

د. خبر واحد: خبری که متواتر نباشد را خبر واحد می‌نامند. خبر متواتر حدیثی است که تعداد روایت 
کنندگان آن به‌اندازه‌ای است که احتمال اينکه روایت‌کنندگان آن با هم تبانی کرده باشند و دروغ بگویند. 
وجود ندارد؛ به‌گونه‌ای که علم و یقیین پیدا کنیم که این خبر از امام معصوم(ع) صادر شده است. اما در 
خبر واحد تعداد روایت‌کنندگان آن به‌اندازه‌ای است که احتمال اینکه با هم تبانی کرده باشند و دروغ 
بگویند» وجود دارد. همچنین راجع به آن علم و یقیین پیدا نمی‌کنیم که از امام معصوم(ص) صادر شده 
است (شب خیز و محمدتبارن ۲۱۳ت۲۱۵۱؛ محمدی » ۱۶۷). خبر واحد را به چهار قسم صحیح» حسن؛ 
موثق و ضعیف تقسیم می‌کنند. خبر صحیح» حدیثی است که هم راویانش شیعه دوازده امامی‌اند و 
عدالت همه آن‌ها ثابت شده است. خبر حسن, حدیثی است که همة راویانش شيعة دوازده امامی‌اند. ولی 
عدالت همه پا برخی از آن‌ها ثابت نشده است. خبر موثق, حدیثی است که یک يا برخی از راویانش شیعة 
دوازده امامی نیستند؛ لیکن موثق و مورداعتماد هستند. خبر ضعیف» حدیثی است که هیچکدام از موارد 
فقو کشت (شی ی و ما تا ۱۳۵ ات۱۵ ۱۲ یی ۱۶۷۵ ال دق داش که رواخ فترفا ی 
بنا بر ظاهر» محکی از قول شارع نیست. بلکه هم قول و هم فعل و تقریر شارع را بیان می‌کند. 

به تعبیر شهید صدر(ره) سنت عبارت است از: بیان ایجابی قولی» یعنی کلامی که معصوم به آن تکلم 
کرده است؛ بیان ایجابی فعلی؛ یعنی فعلی که از معصوم(ع) صادر شده است و بیان سلبی که عبارت است 
از تقریر او یا همان سکوتش در قبال چیزی معیّن به نحوی که سکوت کاشف از رضایت وی راجع به آن 
وضع و بیانگر تطابق آن با شرع باشد (جباری» ترجمة المعالم الجديدة ۲۹). 

بحث‌های تطبیقی بین اصول فقه. هرمنوتیک و زبان‌شناسی پيشينة اندکی دارند. علت امر را می‌توان در 
اطلاع اندک و دشواری تسلط بر حوزه‌های علوم مختلف و مرتبطء شاید باورداشتن به برتری هرمنوتیک و 
زبان‌شناسی بر علوم دینی و نیز کم فایده‌دیدن این حوزه از مطالعات بین‌رشته‌ای جستجو کرد. 

در زمینهة تفسیر متن يا هرمنوتیک می‌توان به مطالعات سلمانپور با عنوان «رابطة مبانی فهم فقهی متون 
وحیانی با معناشناسی و هرمنوتیک» (۰)۶۳ «نقد نظرية مبانی هرمنوتیکی شلایرماخر» از ابوالفضل 
ساحدی و همکاران (۲۹). مطالعه مهدی ذاکری و حابر موسوی تحت‌عنوان «بررسی تطبیقی دیدگاه‌های 
هرمنوتیکی شلایرماخر و علمای اصول» اشاره کرد (۶۴۵). پژوهش علیرضا آزاد و همکارانش در زمينة 
«مبانی مشترک اصول فقه و هرمنوتیک کلاسیک» (۹) و نیز پایان‌نامة سهیل تیموری‌نسب دربارة «ارتباط 
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هرمنوتیک و اصول فقه با تأکید بر مباحث الفاظ» (۲) از مطالعات نسبتاً حدیدتر این حوزه از مطالعات 
بین‌رشته‌ای به شمار می‌روند. اما حدیدترین مطالعه توسط عبدالحسین خسروپناه و مهدی نجفی‌مقدم به 
بررسی مسئلهٌ اصولی احوال الفاظ و ارتباط آن با هرمنوتیک پرداخته است (۲۹). 

در حوزة زبان‌شناسی و اصول فقه به غیر از مطالعهُ علیرضا آزاد که مشترک بین زبان‌شناسی و هرمنوتیک 
است. می‌توان به مطالعة مصطفی ملکیان در دو بخش حغرافیای دانش‌های زبانی به مبحث الفاظ در میان 
دانش‌های زبانی (ملکیان» ۷۱) و تبارشناسی مباحث لفظی علم اصول (همان» ۷۲) که به‌تفصیل بدان‌ها 
پرداخته است» اشاره کرد (همان. ۷۱ و ۷۲). حدائق رضایی در مطالعة زبان‌شناسی و اصول فقه «نگاه 
مقابله‌ای به ببحث الفاظ در علم اصول فقه و مب‌احنی از علم زبانشناسی»۰ به تطبیق مشترکات این دو 
رویکرد نظر داشته است (۱۸۵). مهدیه سادات مستقیمی ارتباط معنایی آیات در مسئلهة طلاق را در سه 
حوزة اصول فقه» تفسیر و معناشناسی بحث و بررسی کرده است .)٩۲(‏ مصطفی جباری و حسین رضویان, 
نشانه‌ها یا ردپای زبان‌شناسی حقوقی در متون فقهی را با بیان مصادیق فقهی تحلیل و ارزیابی کرده‌اند 
(۴۱). به نظر می‌رسد یکی از نخستین مطالعات این بخش مربوط می‌شود به نظرية معنایی اصالة الظهور 
در اصول فقه. نگاشته علی افخمی که ایشان نظريهُ اصالة الظهور در اصول فقه شیعه را با نظریة یکی از زبان 
شناسان به نام لیچ منطبق دانسته است (۳۴۱). به نظرية وضع و نظریات گزاره‌ای معنا می‌توان به مقالة 
نظریات شی‌انگارانة معنا در فلسفهُ تحلیلی و علم اصول محمود مروارید اشاره کرد (صص۱۹ت۳۰۱). در 
زمینه قصدی‌گرایی یا معنا و تفسیر متن می‌توان به پژوهش علیرضا عابدی سرآسیا با عنوان «هرمنوتیک و 
اصول فقه» پرداخت (صص ۸۳۱۶۷). 

همه این مطالعات را در دو دسته‌بندی می‌توان حای داد: یکی بحث‌های جامع و کلی بین دو رویکرد 
مانند مطالعةٌ مصطفی ملکیان و دیگری مطالعات تطبیقی مصداقی حزئی که مطالعة رضایی انخمی و 
جباری از این دسته‌اند. نوشتار حاضر همین رویکرد دوم را صرفاً در بحث مقدمات سه‌گانة شیخ انصاری بر 
حجیت خبر واحد با تکیه بر تحلیل‌های معناشناختی و کاربردشناختی بررسی می‌کند. 


۲ تحلیل مقدمات سه‌گانه شیخ انصاری 

علم خارج شده است. ایشان در مقدمة بحت» اثبات حکم شرعی با اخبار روایت‌شله از سوی 
معصومان(ع) را موقوف بر مقدمات سه‌گانه دانسته است: «اولی: کون الکلام صادراًعن الححه؛ الثانیه: 
کون صدوره لبیان حکم الله» لا علی وجه آخره من القیّه آو غیرها؛ الثالثه: بوت دلالته علی الحکم 


زرگوش نسب. سعیدی؛ تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات سه‌گانة شیخ انصاری در .. / ۳۷ 
المدّعی. و هذا یتوقف اولا: علی تعیین اوضاع الفاظ الروایه؛ ثانیاً: علی تعیین المراد منها؛ ون المراد 
مقتضی وضع‌ها آوغیره» (انصاری. فراند الاصول» ۲۳۷/۱ و ۲۳۸)؛ مقدمة نخست. کلام از معصوم صادر 
شده باشد؛ مقدمة دوم. صدور کلام برای بیان حکم خدا باشد. نه به‌گونه‌ای دیگر برای تقیه یا غیر آن؛ 
مقدمهٌ سوم دلالت کلام بر حکم ادعاشده ثابت باشد و این متوقف است بر: اول» تعیین و تشخیص وضع 
الفاظ روایت؛ دوم. معین کردن مراد از الفاظ و اينکه مراد متکلم» مقتضای وضع الفاظ بوده یاغیروضع 
الفاظ. 

تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی هریک از مقدمات می‌تواند حایگاه ویة به کارگیری این دانش‌ها 
را نزد اصولیان یا به‌تعبیر نوشتار ما» زبان‌شناسان فقهی» بیش ‌ازپیش آشکار سازد. 

۲ مقدمه اول 

«المقدمة الاولی: کون الکلام صادراً عن الحجة.» در ابتدا باید ثابت کرد که کلام از معصوم(ع) صادر 
شده باشد؛ یعنی دروغ یا اشتباهی نباشد (عباسی» ۴۰۴/۱). دروغ و اشتباهی‌بودن خبر واحد» اشاره به 
مسئلة جعل احادیث دارد. شروع جعل حدیث به زمان حیات رسول خدا(ص) برمی‌گردد تا جایی که آن 
حضرت فرمودند: «من کذب علی فلیتواً مقعده من النار»؛ هرکس راجم به من دروغی ببندد جایگاهش را 
در جهنم حفظ کند. آشکار است که دروغ‌بستن بر معصوم پس از رحلت ایشان و اصحابش, آسان‌تر بوده 
است. برای نمونه‌های احادیث جعلی می‌توان از این روایت یاد کرد: ابن‌جوزی با سند خود از ابوهریره نقل 
کرده است که پیامبر فرموده‌اند: «اللهمٌ انما محمدٌ بشرٌ یغضب کما یغضب البشر و اٍّی قد اتّخذت عهدا 
لم تخلفینیه فأیْما عبد آذیثّه آو سّیثه آو لعنثه فاجعل‌ها کفارة و قربه نقرّب‌ها الیک»؛ خدایا محمد بشر است 
و چنان‌که بشر به خشم می‌آید. او نیز به خشم می‌آید و من با تو پیمانی ناشکستنی بسته‌ام که هر بنله‌ای را 
بیازارم یا دشنام دهم یا نفرین کنم یا تازیانه زنم» آن را (وسیلة) جبران (گناه) و نزدیکی‌اش به تو بگردانی. 
انگیزة حعل این‌گونه احادیث آن بوده که نفرین رسول خدا(ص) دربارة برخی از صحابه مانند معاویه را 
بی‌اهمیت کنند؛ از قبیل حدیثی که آن حضرت دربارة معاویه فرمود: «اللهم لاتشیع بطنه» (مدیر شانه‌چی» 
۵ غروی نائینی. ۶۶). بنا بر آنچه گفته شد دروغ‌نبودن یا حعلی‌نبودن خبر واحد. مساوی با صدور خبر 
از معصوم(ع) است. صدور کلام از فرد یا به‌تعبیر زبان‌شناختی» کاربر ویژه و خاص؛ یعنی معصوم(ع)» 
معناشناسی را با کاربردشناسی پیوند می‌زند. طبق برخی نظرات (و بهزعم نگارنگان)» معناشناسی بدون 
ارتباط با کاربران آن تصورشدنی نیست و لذا زبان‌شناسانی مانند فوکونیه امعنی‌شناسی را بدون درنظرگرفتن 


عمنصومم‌ناع۴. [ 
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شناخت کاربران درخور تصور نمی‌دانند. بدین بیان صرفا در تقسیم‌بندی سنتی در زبان‌کاوی» 
ای ی انا با تور ومع شنت هرایم کی وه کم عتارات ات ننظالعه وراسظ بیان 
صورت‌های زبانی. نحوة آرایش این صورت‌ها در پی هم و ترتیب صحیح توالی آن‌ها. معمولا ایین نوع 
مطالعه بدون درنظرگرفتن عالم ارجاع یا کاربران صورت‌های زبانی انجام می‌گیرد (مثل اینکه در روایت و 
اخبار آحاد. گوینده و روات آن حدیث. اهمیتی نداشته باشند یا در نظر گرفته نشوند). معناشناسی, روابط 
میان صورت‌های زبانی و پدیده‌های هستی را بررسی می‌کند؛ یعنی چگونه کلمات عینا به اشیا پیوند 
می‌پابند. معناکاوی همچنین می‌کوشد تا صحت و سقم روابط موحود بین توصیف‌های زبانی و وضعیت 
امور در جهان خارج را بدون درنظرگرفتن گويندة کلام بیابد. کاربردشناسیء مطالعة ارتباط میان 
صورت‌های زبانی و کاربران آن‌هاست (چیزی که در اینجا محل بحث است البته نه همه کاربران؛ بلکه 
صرفاً معصوم مراد و مدنظر بوده است و راویت‌گران کلام معصومان تا عصر حاضر). در این تمایز سه‌گانه» 
مطابق تقسیم‌بندی سنتی تنها کاربردشناسی است که عنصر انسان را در تحلیل‌های خود وارد می‌سازد. 
مزیت مطالعة کاربردشناسی زبان این است که تحلیل‌گر می‌تواند دربارة معنای مدنظر افراد. اهداف» 
مقاصد و تصورات آنان و نیز نوع کنش‌های آن‌ها (به‌زعم نگارندگان اوامر و نواهی شارع)؛ به‌هنگام گفتار 
بحث کند (عموزاده مهدیرحی و دیگران ۱۲). 

پیوستگی معناشناسی و کاربردشناسی در بررسی حجیت اخبار آحاد: از کلام برخی معناشناسان 
ی هزم زان کرد که کیک تین متاشانس ز کارت شتا سس فاکتعا یه را بای هرک 
معنا و منظور متکلم ایجاد خواهد کرد. در حجیت خبر واحد. تفکیک معناشناسی از کاربردشناسی به این 
معنا که مهم نباشد گويندة کلام که باشد یا بررسی گويندة کلام جدا از متن خبر سبب از اعتبار ساقط‌شدن 
این اخبار می‌شود. 

اومگلات کهمر نالعا متا جر معانل متصمی قران داروا سا مان معا قاس و کار یرای 
است؛ زیرا در هر دوی این شاخه‌های زبان‌شناسی» مسئلة معنا و انتقال آن از طریق زبان مطرح است. به 
نظر می‌رسد برای نخستین‌بار چالز موریس" و پس از او رودلف کارناپ" به وجود دانشی به نام 
کاربردشتاسی قائل شده باشتد. به‌اعتقاد معتاشناسانی مغل کارناپ» کاربردشناسی مطالعة معنا باتوجه‌به 
گوینده و شنونده است و معناشناسی. مطالعهُ معنای مستقل از گوینده و شنونده به حساب می‌آید. در سنت 
مطالعات معناشناختی» امتیاز قائل‌شدن تمایز میان این دی به‌معنای آن است که معناشناس صرفاً به مطالعة 


دما ۱۳۵ 


مقصعن.2 


معنای درون‌زبانی می‌پردازد و بررسی رابطة دوسویه میان دانش درون‌زبانی و دانش برون‌زبانی" را به 
کار خاش ول ی ک همان فان تاش کاویابی تشه قمامی معاشتاستا نت 
برخی معناشناسان ازحمله لیکاف" و لنگاکر ۲ این نوع مرزبندی‌ها را مخل مطالعهٌ جامع معنا می‌دانند و 
معتقدند که حذف بافت غیرزبانی» نوعی ساده‌اندیشی در مطالی معنا است. فضاهای ذهنی» یکی از 
ساخت‌های مفهومی بنیادین در آرای معناشناسان شناختی* است که توسط فوکونیه بحث و بررسی شده 
است. وی» ساخت‌های بنيادین فضاهای ذهنی را با این هدف معرفی کرده است که معلوم کند اهل زبان از 
طریق اسامی. وصف‌های معرف و ضمایر چگونه به مصداقی در جهان خارج ارجاع می‌دهند. به‌اعتقاد 
فوکونیه. مطالعة معنای زبان. در اصل چیزی حز مطالعة روشی نیست که زبان برای بیان ناقص محموعه‌ای 
از روال‌های شناختی پیچیده فراهم می‌آورد. بر اساس این گفته فوکونیه» معنا در خود زبان نیست. بلکه زبان 
چیزی شبیه به‌نوعی دستورالعمل برای ساخت و شکل‌بخشی به معنا است. از آنچه فوکونیه دربارة مطالع؛ 
معنا مدنظر دارد می‌توان به دو نکتهُ عمده پی برد؛ نخست اینکه در مطالعات معناشناسان شناختی» همان 
گونه که گفته شد. حداکردن معنی‌شناسی از کاربردشناسی بی‌معنا است و افزون بر اين» مطالعةٌ معنی بدون 
توحه به دلالت مصداقی» نمی‌تواند راهگشا باشد (صفوی. درآمدی بر معناشناسی» ۴۰تا۴۳ و ۳۷۹). 
برایند تحلیل مزبور این است که در مقدمه نخست. صدور کلام از کاربران ویژه یعنی پیامبر و ائمه(ص) و 
انتقال آن به‌وسیله راویان معتبر مراد و مقصود بوده است و به همین دلیل دیگر معنی‌شناسی. صرفاً واکاوی 
صحت و سْقم روابط موحود بین الفاظ اخبار آحاد و امور خارج. منهای کاربران (انسان‌های معصوم) 
تعریف نمی‌شود. لذا در تحلیل مقدمهٌ اول رابط میان کلام و استعمال‌کنندة آن در حجیت خبر واحد 


مدنظر قرار دارد و آگر شخصی به غیر از معصوم يا به بیان دقیق‌تر فردی به نقل از غیرمعصومان(ع) قول؛ 


۱. فرض کنید کسی از ما بپرسد که گالش چیست؟ برای پاسخ‌دادن به اين پرسش دو امکان پیش روی ما قرار دارد: یکی استفاده از زبان و دیگری اشاره به چیزی 
در جهان خارج از زبان. اگر به‌کمک واژه‌هایی معنی گالش را برای او توضیح دهیم و مثلاً بگویيم که گالش چکمة لامستیکی‌ای است که آب به درون آن نشوذ 
نمی‌کند. این توضیح را دانش درون‌زبانی گویند. اما اگر یک چکمه پلاستیکی را به او نشان دهیم و بگوییم گالش یعنی همان شیء خارجی. این روش دانش 
برون‌زبانی یا دلالت برون‌زبانی است (صفوی. آشنانی با معناشناسی» 1۷۲۵ ۲). 
ملض2.1 
موه 3 
6 نگرش‌های مسلط در زبان‌شناسي امروز عبارت‌اند از: زبان‌شناسي صورت‌گرا» زبان‌شناسي نقش‌گرا و زبان‌شناسی شناختی. در دستور شناختی» زبان به‌عنوان 
نظامی ذهنی و شناختی در نظر گرفته می‌شود و بنابراین مسئله استقلال زبان از دیگر قوای شناختی مطرح نیست و درک جامع نظام زبان بدون درک و شناخت 
کامل نظام‌شناختی میسر نیست. استقلال حوزه‌های زبان نیز مردود است و منظور از معنی‌شناسی نیز معنای تحت‌الفظی يا زبان‌شناختی که اصطلاحاً به‌معنی 
فرهنگ‌وار معروف است و نیز قائل‌بودن به مشخصه‌های معنایی, نیست؛ بلکه تحت‌الفظی و غیر تحت‌الفظی مجازی» استعاری و متکی بر بافت که اصطلاحاً 
معنی دانرهالمعارف‌وار نامیده می‌شود. به‌عبارتی دیگر در اینجا تفکیک و تمایزی بین معناشناسی و کاربردشناسی زبان مطرح نیست (دبیر مقدم. صص 
۵ 
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فعل یا تقریری را بیان کند یا انتقال دهد. از دايرة مقدمه نخست خارج می‌شود. به‌تعبیر متخصصان علوم 
حدیث. اخبار جعلی و راویان غیرمعتبر با استفاده از مقدمهٌ عنوان‌شده از حوزة بحث حجیت اخبار آحاد 
باید خارج شوند. 

۳ مقدمه د 

و 

«کون صدوره لبیان حکم الله. لا علی وجه آخر من التقیّه آوغیرها.» پس از اثبات صدور کلام از 
دیگر؛ مثلاً از روی نقیه یا امتحان یا غیر آن (عباسی؛ 2۰۵۴/۱ در مقدمة نخست. اخبار حعلی از دايرة 
شمول مقدمات ححیت اخبار آحاد خارج شد. در این مقدمه یک گام حلوتر آمده وبا اضافه‌کردن آن به 
مقدمة اول» شمول اخباری واحد که در مقام تقیه صادر شده‌اند» از حوزة این اخبار خارج می‌شوند. این 
نکته که تقیه برای حفظ حان اصحاب وشیعیان بوده است؛ در بسیاری از روایات آمده اتنگغ» ازحمله این 
روایت: «عن زراره عن آبی جعفر(ع) قال: سألتهُ عن مسنله. فأجابنی. قال: ثم جاء رجل فسأله عن‌ها فأجابه 
بخلاف ما جابنی و َجاب صاحبی. فلما خرج الرجلان: قلتْ: یا ابن رسول‌الله! رجلان من هل العراق من 
شعیتک دما یسالان, فأَحَبتَ کل واحدٍ منهما بغیر ما أحَبتٌ به الاح ر؟ قال: فقال: یا زرارها ان هذا خی لنا 
و آبقی لنا و لکم. ولو اجتمعتم علی آمر واحده کم التّاسْ. و لکان أقل للقائنا و بقانکم.»؛ زراره می‌گوید: 
از حضرت باقر(ع) از مسئله‌ای سوال کردم. آن حضرت پاسخ مرا داد. آنگاه مرد دیگری آمد. پس امام(ع) 
حواب او را به خلاف آنچه به من پاسخ داده بود داد. وقتی که آن دو مرد از خانه خارج شدند. گفتم: یابن 
رسول الله! دو مرد از اهل عراق بر شما وارد شدند و از شما سوّال کردند و هریک را پاسخی دادی غیر از 
پاسخی که به دیگری دادی. امام(ع) فرمودند: ای زراره! این اختلاف بهتر است برای شما و موحب بقای ما 
و شماست و اگر اجتماع کردید بر یک ام هر آینه مردم شما را قصد می‌کردند و موجب نابودی ماو شما 
می‌شد) (ربانی. ۱+ بنابراین منظور از در مقام بیان بودن اینکه گوینده قصد احمال» اهمال یا ابهام 
نداشته است. روایات تقیه آمیز هم احمال و ابهام دارند. مقصود در اینجا ابهام و اجمالی است که به‌وسیلة 
بیان‌بودن متکلم همچنان وجود داشته و توسط به‌کارگیری انواع قرائن یا بافت‌هایی که در خود متن این اخبار 
برای فهم معنا از آن‌ها بهره گرفته می‌شود. در مقام بیان متکلم کلام را می‌گوید تا شنونده مقصود او را بداند 
حان» مال یا عرض) در سربسته‌گفتن کلام باشد. اما اهمال‌گویی در حایی است که مصلحت نه در بی‌پرده 


سخن‌گفتن باشد و نه در سربسته سخن‌گفتن. در صورت مجمل یا مهمل‌بودن کلام شارع. نمی‌توان به 
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اطلاق کلام او دست پیدا کرد. پس در مقام اجمال یا ابهام و مقام اهمال نمی‌توان از بیان مولا استفاده‌ای 
برد. اهمال و اجمال در مراد استعمالی مطرح است» نه در مراد جدی متکلم و هر دو در این مشترک هستند 
که مولا در مقام بیان مراد استعمالی نیست. در اجمال یا همان ابهام» غرض مولا به این تعلق گرفته است که 
حکم به صورت پوشیده گفته شود. اما در اهمال» یعنی عدم تعلق غرض نه به بیان تمام مراد است و نه به 
بیان به‌صورت احمال و ابهام. 

مقام بیان حکم‌الله به دو صورت متصور است: اول اينکه. متکلم اصل حکم را تشریع کرده و قصد 
تبیین ویزگی‌ها را ندارد؛ در این خصوص اصطلاحاً نمی‌توان به اطلاق کلام شارع متمسک شد و راجع به 
خصوصیات به اطلاق کلام او چه در آیات و چه در حجیت اخبار آحاد استفاده‌ای برد. مثلاً در خبر 
واحدی آمده است که: «عن عبدالله ابن آبی یعفور عن آبی‌عبدالله(ع) قال: ان الله لم یلق خلقاً آنجس من 
اللب»؛ عبدالله‌ابن‌ابی‌یعفور از امام صادق(ع) نقل می‌کند: همانا خداوند نیافرید خلقی را که نجس‌تر از 
سگ باشد (حرعاملی, ۲۲۷/۱). در این خبرء امام صادق(ع) صرفاً در مقام تبیین نجاست سگ‌هاست و از 
اطلاق آن در نجاست؛ نمی‌توان به عدم جواز خریدوفروش همه انواع سگ‌ها و نجاسات. استفاده‌ای کرد. 

دوم اینکه» گوینده در مقام بیان خصوصیات و اجزای یک تکلیف باشد؛ در این مقام. شارع یا قانون 
گذار برای اينکه مکلفان بتوانند به احکام یا قوانین عمل کنند درصدد تبیین جزنیات احکام قرار دارد؛ مثلا 
خبر واحدی در مقام بیان شرایط خریدوفروش نجاسات وارد شده و با داشتن اطلاقاتی بدون اشاره به 
موردی خاص به ما رسیده باشد. روایات دعانم الاسلام و نبوی مشهور در مکاسب محرمه از این دسته‌اند. 
چنان‌که گفته شده است: «عن الصادق(ع): ان الحلال من البیوع کل ماکان حلالاً من المأکول و 
المشروب و غیر ذلک مما هو قواٌللناس و یباح لهم الانتفاغ» و ما ان محزّماً أصله منهیَا عنه لم یز بیغه و 
لا شراژه». یا نبوی مشهور که فرموده‌اند: «ِن الله [ذا حرم شیناً حزّم ثمنّه»(انصاری المکاسب ۱/ ۳)؛ از 
امام صادق (ع)روایت شده است که فرموده: بیع‌های حلال عبارت‌اند از: خریدوفروش خوردنی‌ها 
ونوشیدنی‌های حلال و غیر این‌ها از اموری که قوام مردم به آن است و انتفاع از آن برای ایشان مباح شمرده 
شده و آنچه از اصل حرام است» مورد نهی واقع شده. خریدوفروشش جایز نیست. در حدیث نبوی مشهور 
آمده است: هرگاه خداوند چیزی را حرام کرده باشد. ثمن آن نیز حرام است. 

در این حالت می‌توان به اطلاق کلام شارع متمسک شد. حال باید پرسید منظور از بیان حکم‌الله در 
بیان شیخ کدام‌یک است؟ آیا هر دو صورت را شامل است؟ یا صرفاً یکی از آن دو حالت؟ اصولیان منظور 
از بیان حکم‌الله در مقدم دوم را صرفاً صورت بیان خصوصیات و اجزا می‌دانند. به نظر می‌رسد از منظر 


کاربردشناسی نیز در حوزة زبان باتوحه‌به اصل همکاری گرایس. همین نظر تأیید شود. 
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تطبیق مقام بیان با اصل همکاری گرایس در کاربردشناسی: مقدمة دوم شیخ انصاری را می‌توان با 
روش و اصل همکاری در ایجاد ارتباط در کاربردشناسی یکسان دانست. معمولاًبه‌هنگام تحلیل کلام: به 
ملاک‌هایی توجه می‌شود که شکل آرمانی ارتباط کلامی میان گوینده و شنونده را معلوم می‌کند. این 
ملاک‌ها برای نخستین‌بار از سوی هربرت پاول گرایس! تحت نام اندرزهای همکاری" معرفی شده‌اند. به 
باور او ارتباط کلامی سالم و کامل مبتتی بر چهار شرط اصلی است که تخطی از هریک می‌تواند 
وضعیت ارتباط سالم و کامل را مخدوش يا نشان‌دار سازد: أ. اندرزهای کمیت: " گفته‌های ما باید در حد 
انتظار باشند و نه کمتر. مثلاً در خبری آمده که: ثمن الکل سحتَّ. این خبر خیلی کلی است و به وجود 
استثنائات آن اشاره‌ای ندارد. گفته‌های ما نباید اطلاعاتی بیش از حد مدنظر به دست دهند؛ و منها: مفهوم 
رواية عبدالرحمن‌بن‌آبی‌عبداللّه عن آبی‌عبدالله(ع) قال: ثمن الکلب الذی لایصید سحتّ. ولا بأش بشمن 
الهره (آیتی؛ ۲۴/۱)؛ ثمن و قیمت سگی که شکاری نیست حرام است و ثمن گربه اشکال ندارد. در اینجا 
بیع نجاسات مراد و منظور است» پس سخن از ثمن الهره یعنی گربه به قول فقهی, ارشادی است؛ ب. 
اندرزهای کیفیت: * گفته‌های ما باید صادق (و نه دروغ) باشند پا دست‌کم خودمان به صدقشان باور داشته 
باشیم. گفته‌های ما باید مستند باشند (خبر واحد ما جعلی نباشد)؛ ج. اندرز ربط:* گفته‌های ما باید مرتبط 
با موضوع گفت‌وگو (بیان حکم‌الله با اجزا و شرایط آن) باشند؛ د. اندرزهای شیوة بیان:" گفته‌های ما باید 
نظم و ترتیب داشته باشند. گفته‌های ما باید درک‌شدنی باشند. گفته‌های ما نباید مبهم باشند (از باب تقیه 
نباشد) «صفوی. آشنائی با زبان‌شناسی» ۳۰۲۱۳۰۱ 26-30 1989 01166). در یک مقایسه به نظر 
می‌رسد منظور از حکیم‌بودن شارع همان است که گرایس در زبان‌شناسی تحت‌عنوان اصول همکاری 
مطرح کرده است. از دیدگاه گرایس هر نوع ارتباط (گفتاری و نوشتاری) نیاز به مشارکت و همکاری بین 
گوینده و شنونده يا نویسنده و خواننده دارد. به‌عبارت دیگر طرفین گفت‌وگو در همکاری دائمی با یکدیگر 
قرار دارند و در صورت تخطی از همکاری» ارتباط دچار خدشه و انقطاع می‌شود. درنتیجه فهم آن نیاز به 
توضیح ق تقسیر دارقه گراشن» ارتباط سالم کامل و فهمیدنی را مبتنی بر راهبردهای چهارگانه می‌داند؛ 
کمیت (گوینده و نویسنده بایستی به‌اندازة نیاز و نه کمتر یا بیشتر اطلاعات بدهد). کیفیت (سخنان طرفین 


(01166)1913-1988. 1.۲۲.۳ 
م0۳ 000۵۲2۷۵/), 2 
ادن 0۶۲ عدل‌بهه. 3 
«اتلهتان 0۶ مصل‌حهط 4 
عمصهع6 0۶ فصصل02. 5 


تعصصقعط ۵ حصت‌نقه. 6 


زرگوش نسب. سعیدی؛ تحلیل معناشناختی و کاربردشناختی مقدمات سه‌گانةٌ شیخ انصاری در ... / ۶۳ 
بایستی بر اساس واقعیت و راستی باشد و طرفین بر اساس مدارک مستند اقدام به گفت‌وگو کنند)» ربط 
(طرفین» مرتبط با موضوع صحبت کنند) و شیوه يا روش (سخنان بایستی واضحء درک‌شدنی و مختصر و 
عبارات» پیوستگی و نظم داشته باشند). آنچه شهید صدر دربارة ویژگی ابهام‌نداشتن و غلطاندازی سخن 
حکیم می‌گوید» چیزی است که در راهبرد کیفیت مدنظر گرایس است (امیری» ۱۹). 

۲ ۳. مقدمهُ سوم 

«ثبوت دلالته علی الحکم المذعی». در گام سوم و پس از اثبات دو مقدمة اول. باید ثابت شود که این 
خبر بر حکم ادعاشدة ما دلالت می‌کند يا خیر؟ خود مقدمة سوم نیز متوقف بر اثبات دو مقدمه است: 

اولا: علی تعیین اوضاع الفاظ الروایة: بحث صغروی؛ آیافلان لفظ. ظهور در فلان معنا دارد یا نه؟ 
فلان کلمه در این حدیث بر فلان معنا وضع شده یا خیر؟ (محمدی خراسانی » ۱۰/۲). 

اصالة الظهور: قول لغوی و وضع. سه بحث از مباحث الفاظ در اصول فقه است که از آن‌ها به‌وفور در 
کتب اصولی سخن گفته شده است. اما چون بحث ما شناسایی و معرفی مختصر تحلیل‌های معناشناختی 
و کاربردشناختی این قضایا است» صرفاً به همان‌ها پرداخته می‌شود. به‌بیان دیگر» تا لغتی وضع نشده باشد 
و این وضع در معاجم. توسط لغت‌شناس و بهاصلاح امروزی مورد تأیید کارشناسان لغت قرار نگرفته باشد 
و در گام نهایی و سوم ما ظهور یا نمودی در معنایی نداشته باشد. نمی‌تواند برای فهم صحیح و دقیق اخبار 
آحاد استفاده شود. به این مراحل سه‌گانه. اصولیان شاخصی همچون شهید صدر به‌دقت توجه کرده و طی 
مباحثی به تحزیه و تحلیل آن‌ها پرداخته است. استدلال از دلیل لفظی (مثل خبر واحد) بر حکم شرعی, با 
ساختار عمومی نحوة دلالت زبان ارتباط دارد. در هر زبان (به‌دلیل وضع) مجموعه‌ای از الفاظ با مجموعه 
ای از معانی» ارتباط دارند (جباری» ۸۶). شهید صدر در این حوزه. نظرية قرن اکید را مطرح کرده است و 
می‌فرماید: اعتبار واضعء راهی برای ایجاد قرن اکید است و حقیقت وضع که باعث حصول دلالت است. 
مقارنت مخصوص و محکمی میان تصور لفظ و تصور معناست تا اينکه وحود یکی (لفظ). دیگری (معنا) 
را در ذهن انسان برانگیزد (نک: صدر. ۸۱/۱). دلیل لفظی همان کلامی است که از معصوم صادر می‌شود و 
آن کلام از کلمات و جملات تشکیل می‌شود. فهم حکم شرعی از دلیل لفظی منوط است به آگاهی به 
رابطهٌ زبانی که میان الفاظ دلیل و معانی در زبان عرب وجود دارد و نیز در هنگام وجود معانی متعدد؛ 
شناخت آن معنا که قوی‌ترین رابطه با لفظ را دارد. این کار به آن سبب است تا بتوانیم ظهور لفظی دلیل را 
مشخص کنیم. وقتی ظهور لفظی دلیل مشخص شد. نوبت آن است که از ححیت ظهور و اينکه می‌توان آن 
حجیت را به‌عنوان پایه‌ای برای تفسیر دلیل لفظی و فهم حکم شرعی از آن تلقی کرد. بحث کنیم (همان 
۸ به تناسب تقدم وضع و قول لغوی بر اصالة الظهور ابتدا مبحث وضع و قول لغوی بررسی می‌شود. 
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نيا علی تعیین المراد منهاء و آنْ المراد مقتضی وضع‌ها او غیسره: بحث کبروی؛ یعنی پس از 
اثبات اصالة الظهور و الوضع. باید ثابت کنیم که آیا معصوم(ع) هم همین ظاهر را اراده کرده است یا توسط 
قرائنی این ظاهر مراد نیست؟ (محمدی خراسانی» ۱۰/۲). تحلیل زبان‌شناختی اصالة الظهور در بخش 
قبلی گذشت. بحث از وحود قرینه در معناشناسی و کاربردشناسی با عناوین بافت" معرفی شده‌اند. به 
مناسبت بحثْ. در مقدمة پایانی به اين موضوع به‌تفصیل پرداخته می‌شود. یکی از ابزارهای رایج و مهم در 
تفسیر و تحلیل متن بافت است. عمدتاً بافت به محیط یا شرایطی اطلاق می‌شود که زبان در آن استفاده 
می‌شود. نقش بافت (وجود یا فقدان قرائن به‌تعبیر اصولی) آن‌قدر مهم است که بسیاری از تحلیلگران کلام 
معتقدند معنای واژگان (و جملات) در بافت معلوم می‌شود (عزیزی و مزمنی. ۲۴۵). زبان‌شناسان و 
دانشمندان علم اصول در جهان اسلام» قرن‌ها قبل از اينکه زبان‌شناسان غرب نظرية بافت را پیش بکشند. از 
این مطلب آگاهی داشته و به آن توحه کرده‌اند. شأن نزول آیات و سوره‌های قرآن که از سوی مفسران و 
دانشمندان اصول مطرح شده است در زمرة بافت غیرزبانی متن قرار می‌گیرد. شأن نزول درحقیقت همان 
شرایط و احوالی است که با متن قرآن کریم همراه و با آگاهی از آن فهم آیات قرآن آسان‌تر می‌شود. ضمن 
اينکه مکی یا مدنی‌بودن سوره‌ها و ترتیب زمانی نزول آیات را نیز آشکار می‌سازد (مزبان, ۶۲). تفا یکین از 
منابع لازم در شرح روایات هم (مانند اخبار واحد) توجه به تاریخ» برای دستیابی به‌سبب و فضای صدور 
روایات است. آشنایی با این دو امر یکی از راه‌های پی‌بردن به مقصود معصومان (معناشناسی) است. فیعض 
کاشانی در وافی هم از سبب صدور و هم از فضای صدور آن‌ها استفاده کرده است. مقصود از سبب صدور 
حادثة خاصی است که اتفاق افتاده و به‌دنبال آن حدیثی از معصوم صادر شده است یا سوالی است که راوی 
یا دیگری از معصوم کرده و حضرت به آن پاسخ داده است؛ ولی مراد از نضای صدور شرایط خاص 
احتماعی» سیاسی» فرهنگی و... موحود در عصر صدور روایات است (میرحلیلی» ۲۷۰). به نظر شهید 
صدر موضوع حجیت ظهور» موضوعی در زمان صدور کلام و نص است نه زمان رسیدن خبر؛ زیرا اصالة 
ظهور امری تعبدی نیست. بلکه اصلی عقلایی مبنی‌بر ظاهر حال متکلم در کشف از مراد است (صدر» 
۹۳/۴ 


۳ بافت و موّلفه‌های آن در خیر واحد 
همان طور که گفته شد بافت به شرایطی گفته می‌شود که زبان در آن شرایط به کار گرفته می‌شود. اینکه 


خبر واحد در چه شرایط و موقعیتی عرضه شده است نیز به‌طور مسلم در برداشت‌های معانی از آن موثر 
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خواهد بود. برخی زبان‌شناسان در زمينة بافت می‌گویند: «تحلیلگران با تکیه بر بخش‌های معنا که حاصل 
دانش دنیای فیزیکی و احتماعی» عوامل روانی‌احتماعی است و همچنین دانش در مورد زمان و مکانی که 
واژگان در آن تولید شده‌اند. متون مختلف را تفسیر می‌کنند.» باید اضافه کرد که بافت‌هایا همان قرائن؛ 

برای تطبیق و فهم دقیق مسئله مولفه‌های بافتی» خبری از اخبار در مکاسب محرمه آورده و مزلفه‌های 
گوناگون بافتی آن تحلیل می‌شود: 

رواية الصیقل قال: «گتبوا الی الرجل: جعلنا الله فداک. انا تعمل السیوف. و لیست لنا معيشه و لا 
تجارهةٌ غیرهاء و نحنْ مضطرون الی‌هاء اّما غلاف‌ها من جلود المیته من البغال و الحمیر الأهلية, لایجوزٌ 
فی اعمالنا غیژهاء فیحل لنا عمل‌ها شراژها و بیع‌ها و مش‌ها بأیدینا ثیابنا و تحن تصلی, فی ثیابن؟ 
فکتب(ع): احعلوا توب فی الصلاة (انصاری» المکاسب؛ ۳۲/۱ در این روایت آمده حماعتی به امام نامه 
از اين کار نداریم و ناچار از انجام آن هستیم ولی غلاف و نیام این شمشیرها از پوست میته قاطر و الاغ 
اهلی است. استفاده از غیر این‌ها امکان ندارد. آیا ساخت» خریدوفروش و تماس دست و لباس ما با این 

5 تولیدکنندة مترم (عمدتاً گوینده یا نویسنده): در این روایت امام معصوم(ع) تبیین کنندة قول خدا و 

۲. مخاطب متن (عمدتاً شنونده پا خواننده): مخاطب این متن مردی است که با دیگر افراد آن شهر 
شغلشان شمیرسازی است. البته آگر علتی ثابت شود آن علت» تعمیم و تخصیص می‌یابد؛ یعنی شامل 
همه مکلفان چه مشافهان» چه عالم و چه جاهل به حکم. تا روز قیامت می‌شود. 

۳ شنونده "(فردی ممکن است به‌طور اتفاقی درگیر مکالمه شود): فردی در نزد امام(ع) حضور داشته با 
از کنار ایشان عبور می‌کرده است و سخنان ایشان را شنیده باشد. 


۴ موضوع*(شرکت‌کنندگان درگیر چه موضوعی هستند): حلیّت خریدوفروش غلاف شمشیری که از 
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پوست مردار تهیه شده است. موضوع این خبر در نظر گرفته می‌شود. 

۵. مکان و زمان (رویداد ارتباطی در چه زمان و مکانی رخ می‌دهد): مکان به آن محلی اشاره دارد که 
امام آن سخن را فرموده است؛ یعنی بازار یا مجلس درس يا مجالس حضور حکام و... . مسئل زمان هم به 
عصر خلفای اموی یا عباسی می‌تواند اشاره داشته باشد که هرکدام می‌تواند در برداشت و فهم معانی تقیه‌ای 
یاغیر آن» تأثیرگذار باشد. 

۶ کانال ارتباطی "(چگونه یک ارتباط بین شرکت‌کنندگان حفظ می‌شود): به‌طورمثال از طریق نوشتار 
این قول امام (یا فعل یا تقریر آنان) به ما انتقال یافته است. بررسی بافت در خبر واحد با محدودیتی مواجه 
است و آن اينکه اخبار به‌وسیلة نوشتار به ما منتقل شده‌اند. 

۷ کد(چه زبان. گویش یا سبک زبانی استفاده می‌شود): زبان عربی؛ مثلاً گویش‌های اهل حجاز یا 
مدینه, کد این خبر محسوب می‌شود. 

۸ صورت پیام*(چه صورتی از پیام مدنظر است؛ برای مثال گفت‌وگو مناظره» خطابه و... .): مثلا 
همین خبر با عبارت کتبوا حکایت از نامه‌نگاری بین مردی شمشیرساز و امام(ع) دارد. 

٩‏ رویداد*(ماهیت یک رویداد ارتباطی که در آن یک موضوع درج شده است): این کلام امام(ع) در 
شرایطی صادر شده است که عده‌ای از مردان یک شهر. شغل شمشیرسازی داشته و با پوست استران مردار» 
غلافی برای شمشیرها تهیه و سپس اقدام به فروش آن می‌کرده‌اند. ماهیت این رویداده خریدوفروش غلاف 
شمشیرهایی است که از مردار تهیه شده است. 

۰ کلید" (شامل ارزیابی است؛ به‌طورمثال آیا خطابه خوب بوده و تأثیربرانگیز): آیا این کلام امام(ع) 
در فرض پاسخ‌گویی به شخص سوال کننده» توانسته است احتیاج پرسشگر را برطرف سازد یا نیازمند 
توضیح بیشتر از سوی امام(ع) بوده است. ظاهرا راجع به عبارت پایانی «اجعلوا ثوباً فی الصلوة» و حمل 
آن بر جواز بیع اين اشیاء اختلاف وحود دارد. همان طور که در بخش زمان و مکان گفته شد برخی آن را 


حمل بر تقیه کرده‌اند. 
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۱ هدف (بنا بر نیات شرکت‌کنندگان چه نتایجی از یک رویداد ارتباطی حاصل شود): حکم حلیت 
خریدوفروش این غلاف‌ها از جواب امام برداشت می‌شود. اما باتوحه‌به عبارت پایانی» صحت نماز منوط 
به تعویض لباس‌هاست. فکتَب(ع): اجعلوا ثوباً فی الصلاة. 

۲ بافت موقعیتی؛ " دانش گویندگان راجع به چیزی که اطراف خود می‌بینند. بافت موقعیتی که همان 
حضور بلافصل و فیزیکی است (و در زمان غیبت ممکن نیست)؛ یعنی موقعیتی است که در آن تعامل در 
زمان گفت‌وگو رخ داده است. این عبارات نگارندة نامه؛ بعنی «لیست لنا معيشه و لا تحارة غیرهاء و نحنْ 
مضطرون الی‌هاء اّما غلاف‌ها من جلود الميته من البغال و الحمیر الأهلی» لایجوژ فی اعمالناغیژهاء 
فیحل لنا عمل‌ها شراژها و بیع‌ها و مش‌ها بأیدیناثیابنا وحن صلی؛ فی ثیابنا؟» حکایت از دانش فرد 
سوال‌کننده از اطراف خویش دارد. 

۳. بافت دانش زمینه‌ای؛ " دانش گویندگان دربارة یکدیگر و حهان است. بافت دانش زمینه‌ای که خود 
به دو دسته دانش فرهنگی؛ یعنی دانشی که بیشتر مردم راجم به حوزة زندگی دارند و دانش بین فردی تقسیم 
می‌شود. دانش بین فردی به دانش خصوصی بین گویندگان کلام گفته می‌شود. امام با فردی عامی در حال 
گفت‌وگو بوده است يا با یکی از شاگردان برحسته‌شان که عبارات این خبر» حکایت از مکاتبه با مردی عامی 
دارد. 

۴ بافت هم‌متنی؛ * دانش گویندگان دربارة چیزی که می‌گویند. این نوع بافت را همان انسجام‌های 
متنی (دستوری و واژگانی) معرفی می‌کنند که در تحلیل و درک متن به ما کمک می‌کند (عزیزی و مومنی. 
۷ اما مهمترین بافتی که در زمينة اخبار آحاد کارکرد و کاربرد داشته است. بافت هم‌متتی است؛ 
چراکه این اخبار به‌وسیلهٌ متن یا نوشته و توسط راویان مختلف به ما رسیده است. !جعلوا ثوباً فی الصلوة... 
. آیا این پاسخ امام به‌صورت تلویحی حاکی از جواز بیع غلاف شمشیر امام نزد مرد پرسشگر است یا خیر؟ 


یکی از مباحثی که در مکاسب محرمهٌ شیخ انصاری مطرح شده و نظرات مختلفی پیرامون آن شکل 
گرفته است.» حکم بیع العذره است. به تناسب بحث و در تتمة مباحث» تحلیل‌های واردشده توسط فقها به 
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عنوان زبان‌شناسان برحسته متون روایی و فقهی در فهم معنای اخبار متعارض (خبر واحد)؛ نقد و بررسی 
شود 

«یحزم بیع العذره النحسه من کل حیوان علی المشهور کماعن الخلاف-: الاجماع علی تحریم بیع 
السرجین النجس, یل علیه روایه یعقوب اٍبن شعیب: ثمنْ العذره من الشحت. نعم» فی روایه بت 
المضارب: لابأس بیع العذره وجمغ الشیخ بینهما بحمل اوّل علی عذره الانسان و الثانی علی عذره البهانم. 
و لعلّه ان الاقل نص فی عذره الانسان, ظاهرٌ فی غیر‌هاء بعکس. الخبر الثانی فیطرخ ظاهرٌ کل منهْما بنص 
الاخر (انصاری» المکاسب ۲۳/۱تا۲۴)؛ خریدوفروش عذرة انسان از هر حیوانی که باشد» بنا بر نظر 
مشهور حرام است. بلکه همان گونه که از کتاب خلاف نقل شده است. بر حرمت بیع سرگین نجس اجماع 
است. بر این حرمت» روایت یعقوب‌بن‌شعیب دلالت دارد که در آن امام فرمود: ثمنی که در مقابل عذره 
گرفته می‌شود. حرام است. بله در روایت محمدبن المضارب آمده که امام فرمودند: خریدوفروش عذره 
اشکالی ندارد. شیخ طوسی بین دو روایت جمع کرده است به این صورت که روایت اول بر عذرة انسان و 
دومی بر عذرة حیوانات حمل می‌شود. شاید علت این باشد که روایت اول» نص در عذره انسان است و 
ظاهر در عذرة غیرانسان برعکس روایت دوم. پس از ظاهر هر دو روایت دست برداشته و آن را به‌دلیل نص 
دیگری رها می‌کنيم. 

برداشت‌های قطعی: نص در مقابل ظاه مساوی است با همان برداشت قطعی در مقابل 
برداشت‌های غیرقطعی هرچند با احتمال قوی؛ چراکه نص, قطعی و یقینی و به‌اصطلاح صددرصدی 
است. اما ظاهر از پنحاه درصد به بالا تا نودونه درصد است. لذا گمان‌آور و ظنی محسوب می‌شود. در 
تقابل این دو برداشت. برداشت قطعی مقدم می‌شود. روایت یعقوب‌بن‌شعیب» نص در حرمت بیع عذرة 
انسان و ظاهر در حرمت بیع عذرة حیوان است و روایت محمدبن‌مضارب نص در جواز بیع عذر؛ُ حیوان و 
ظاهر در جواز بیع عذرة انسان است. با تقدم هریک از نصوص در مقابل طرح ظاهر روایت مخالف» جمع 
تبرعی شیخ طوسی شکل می‌گیرد. 

بافت: صدور دو روایت از دو نفر یکی از یعقوب‌بن‌شعیب و دیگری از محمدین‌مضارب دربارة یک 
بیع؛ یعنی العذره» نشان از وجود بافت‌های متتی متعارض و متباین دارد. لذا جستجو برای مرجحات (چه 
مرححات سندیه؛ مثل عدالت» وثاقت و...» چه مرححات خارحیه؛ مانند موافق کتاب مخالف عامه و...) 
را طلب می‌کند» تا بدین‌وسیله یکی از بافت‌های متتی بر دیگری مقدم شود. 

روایت سماعه این‌گونه جمع را نزدیک به ذهن می‌گرداند. سماعه می‌گوید: مردی از امام صادق(ع) از 


بیع عذره پرسید. آن مرد گفت: من عذره می‌فروشم؛ نظر شما چیست؟ حضرت فرمود: فروش و ثمن آن 
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حرام است» سپس فرمود: بیم عذره اشکالی ندارد. همین حمع امام(ع)بین دو حکم در یک کلام و برای 
یک مخاطب دلالت دارد بر اينکه تعارض دو روایت امام هم فقط ازنظر دلالت است. پس دلیلی برای 
رجوع به مرجحات سندی یا خارج نیست. بنا بر آنچه که گفتیم تعارض این دو روایت تعارض بر حسب 
دلالت است و رفع می‌شود؛ ایرادی که واردشده و آن این است که آگر دو خبر با هم تنافی کلی بیّن (لابأس 
و سحت) داشته باشند. رحوع به مرححات خارحی و سپس تخییر یا توقف راهکار است. نه اينکه دست از 
ظهور برداریم. به همین سبب. کسی که این ایراد را بیان کرده در تعارض بین امر و نهی» بر کسی که امر را 
بر اباحه و نهی را بر کراهت حمل و بین آن‌ها حمع کرده» اشکال کرده است. سبزواری احتمال داده است 
که خبر منم» محمول بر کراهت باشد» ولی این حرف به‌اندازه‌ای بعید است که بر کسی پوشیده نیست. از 
حمل سبزواری بعیدتر حمل نقل‌شده از مجلسی است که عبارت است از اینکه خبر منع را حمل بر بلادی 
کنیم که در آن‌ها عذره قابل انتفاع نیست و خبر حواز را بر غیر این بلاد حمل می‌کنيم. مانند حمل محلسی 
که خیلی بعید است حمل خبر منع بر تقیه است؛ زیرا موافق مذهب اکثر اهل تسنن است. ظاهرترین و 
بهترین این جمع‌هاه جمعی است که شیخ طوسی فرموده؛ البته اگر منظور شیخ طوسی از حمل» جمع 
دلالی بین دو روایت باشد که واژه ی عذره را در روایت اول بر عذره انسان و در روایت دوم بر عذره حیوان 
حمل کرده است؛ چون حجمع دلالی(جمم تبرعی) سزاوارتر از برکنار گذاشتن روایت جواز بیع عذره است. 
در غیر این صورت روایت جواز از چند حهت. قابلیت تمسک و عمل ندارد. (انصاری. المکاسب؛ 
۱ )- 

برداشت‌های قطعی: روایت سماعه بیانگر این مطلب است که دو خبر متعارض نبودند. بنابراین نص 
یا برداشت قطعی در مقابل ظاهر یا برداشت غیرقطعی. مانند مورد اول جریان دارد؛ با این تفاوت که ظهور 
دو حکم به نفع نصوص آن دو ملغی نمی‌شود. حمل حکم منع بر کراهت يا حکم جواز بر اباحه. به‌دلیل 
مخالفت با برداشت‌هایی قطعی» منتفی می‌شوند. به‌بیان دیگر برداشت قطعی در اینجا حاوی دو حکم 
است که یکی نص در حرمت و دیگری نص در جواز است. پس کراهت و اباحه که برداشت‌هایی 
غیرقطعی‌اند یا با احتمال کمتر از نص‌اند. خودبه خود کنار می‌روند. برداشت قطعي تساوی مردم در مقابل 
حکم خداوند. حمل حکم منع بر شهرهایی که مردم آن از عذره استفاده‌ای نمی‌برند و حکم جواز بر 
شهرهایی که از آن منتفع‌اند را مردود می‌سازد. احتمال حمل حکم منع بر تقیه با کف مذهب اکثر عامه. 
یعنی منع بر بیع عذره که برداشتی اقوی است. کنار گذاشته می‌شود. البته در مواردی که تعارض باشد. 
امکان جمع عرفی به صورتی وجود دارد؛ مثلاً در مانند (لابأس ببیع العذرة) و (ثمن العذرة سحت) می‌توان 


گفت: موضوع در هرکدام از دو دلیل تخصیص زده شود» ولی نه به موضوعی که در دیگری است (صدر 
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۶۷ 
بافت: صدور دو حکم متنافی از یک راوی در یک کلام واحد توسط سماعه از امام معصوم» حاکی از 
فقدان بافت متتی متعارض و متباین است. به همین دلیل تمسک به مرححات خارجیه و سندیه برای تقدم 


یکی از آن دو موضوعیت نمی‌یابد. رجوع به مرجحات سندیه. سپس تخییر و توقف هم منتفی می‌شود. 


نتیجه‌کیری 

مقدمة نخست شیخ انصاری مطابق با پیوند معناشناسی و کاربردشناسی بر اساس نظریة زبان‌شناسانی 
همچون فوکونیه است که تصور یکی را بدون دیگری بی‌معنا تلقی کرده است. برایند آن را می‌توان تحلیبل 
صدور کلام از کاربر ویژه یعنی معصومان(ع)تحلیل کرد. با استناد به همین مقدمه» اخبار حعلی از دایرة 
بحث حجیت اخبار آحاد خارج می‌شوند. 

در مقدمة دوم ایشان از تعبیر «لبیان حکم الله» مطابق با اصول همکاری‌گرایی بهره می‌برد. با صضصمیمه 
شدن این مقدمه به مقدمة ابتدایی نه‌تنها اخبار مجعول, بلکه اخبار تقیه‌ای نیز به‌دلیل ابهام و اجمالشان از 
حوزة بحث این اخبار خارج می‌شوند. 

در سومین مقدمه در صغرای قیاس» بحث وضع با نظریة شم يا برنامه‌ریزی زبانی و همچنین مسئلة 
اصالة الظهور با نظرية زبان‌شناسی به نام «لیچ» که برای کشف معناء تلفیقی از زبان‌شناسی صورت‌گرا و 
زبان‌شناسی نقش‌گرا را به کار گرفته است. هم‌پوشانی دارد. با الحاق مقدمه سوم که خود به دو بخش تعیین 
اوضاع الفاظ و ظهور آن‌ها و اراده‌کردن همین ظواهر توسط معصوم مربوط است. برداشت‌های قطعی از 
متون روایی تأیید و برداشت‌های غیرقطعی یا مخالف با نصوص و ظواهر در اخبار واحد رد می‌شوند. 
افزون بر اينکه اراده‌کردن این ظاهر منوط به فقدان قرائن یا بافت‌هایی است که به فهم معانی قطعی. 
خدشه ای وارد نسازند. 

وجود قراین برای رفع ابهام کلام با نظرية بافت در معناشناسی هم خوانی و هم‌پوشانی می‌یابد. در 
تحلیل بافتی خبر واحد. باید بین دو بافت يا قرینه تفکیک قائل شد: بافت يا قراننی که اگر نباشند حجیت 
خبر واحد زیر سوال می‌رود؛ مثل تولیدکنندة خبر یعنی صدور اخبار از معصومان(ع) و قرائن یا بافت‌هایی 
که در تحلیل معانی دقیق تأثیرگذار بوده و هستند؛ مثل مخاطب متن خبر شنونده و... . 

در پایان. این نکته را باید در نظر داشت که بافت‌های بیرون‌متنی در خصوص اخبار آحاد» سالبه به 
انتفای موضوع‌اند؛ چراکه هم این قرائن یا بافت‌ها در عصر غیبت از طریق نوشتار در کتب و اسناد حدیثی 
به ما منتقل شده‌اند» لذا همین بافت‌های غیرزبانی یا برون‌متنی مذکور نیز از طریق متن به ما واصل 


شده‌اند. 
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